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عطف كتاب

مرورى بر رمان پليسى 
«كابوس سحرگاهى»

جولانگاه علف هاى هرز
ــاره اى از رخدادها موجب  «اهميت پ
ــلا براى  ــم كه اص ــر كني ــود فك مى ش
ــتن آنها به دنيا آمده ايم  پشت سرگذاش
ــوع مى پيوندند به نظرمان  و وقتى به وق
ــان را  ــه انتظارش ــد ك ــى مى آي طبيع
ــا را به جا  ــيديم؛ به عبارتى آنه مى كش
ــم مابقى  ــاس مى كني مى آوريم. احس
ــان، مثل بعضى از صدف ها كه به  عمرم
كشتى مى چسبند، به آنها بستگى پيدا 
مى كند؛ و سپس زندگى ادامه مى يابد و 
وقايعى كه تا آن حد موجب تاثر ما شده 
ــته در خاطرات مان  ــد آهسته آهس بودن
ــد  ــوند و روزى فرامى رس ــرق مى ش غ
ــاق جهان  ــكاوى، در اعم ــا كنج كه ب
ــان  غيرملموس خاطرات، به تماشايش
مى نشينيم.» رمان «كابوس سحرگاهى» 
ــته فردريك دار روايت يكى از اين  نوش
ــت كه در مجموعه ادبيات  خاطره هاس
پليسى نشر جهان كتاب، مجموعه نقاب، 
منتشر شده است. «ماجرا سال گذشته 
در ماه آوريل رخ داد. مى توانم محل وقوع 
همه رخدادها را بگويم، ولى به چه درد 
ــت منطقه اى  مى خورد؟ فقط كافى اس
ــم كنيد كه در  ــك و باير را مجس خش
ــبزيجات خوب به عمل نمى آيد،  آن س
ــت.» در  ولى جولانگاه علف هاى هرز اس
ــحرگاهى كه از  ــه راوى كابوس س ادام
آفريقاى شمالى برگشته تا به جاى روياى 
پولدارشدن، در پاريس زندگى ساده اى 
ــر بگذراند. در  ــا درآمدى بخورونمي را ب
بندر مارسى كه از كشتى بيرون مى آيد، 
ــد: «هيچ كس  ــرش مى زن ــرى به س فك
ــاظ فرصت  ــود. از همه لح منتظرم نب
داشتم. اين فكر عجيب به سرم زد كه با 
دست بلندكردن جلوى اتومبيل ها خودم 
را به پايتخت برسانم تا به اين ترتيب در 
ــتم صرفه جويى  پول مختصرى كه داش
ــان يك كاميون حمل  كنم. در اول اتوب
تره بار سوارم كرد.» اما حادثه اى موجب 
ــاده و برخورد آن  انحراف كاميون از ج
ــپ هاروئه،  ــود. فيلي ــا درختى مى ش ب
ــت راننده نشسته و كاميون پر  كناردس
از كاهوست. سه دختر پيشاهنگ جوان 
و شاد، سرودخوان روى بارها نشسته اند. 
در اين تصادف يكى از دختران مى ميرد 
ــختى شكسته  و كتف فيليپ هم به س
مى شود. اما ماجراى تصادف به همين جا 
ختم نمى شود. حضور دخترى كه ورود 
ناگهانى اش به جاده باعث تصادف شده 
ــپ را تغيير مى دهد.  ــود، زندگى فيلي ب
مادالنيا، دختر نيكوس خيدوس، كوزه گر 
پير يونانى است. آشنايى فيليپ و مادالنيا 
به دلبستگى و ازدواج مى انجامد. اما ورود 
ناگهانى زنى غريب به روستا و اقامتش 
ــايگى آنها زندگى شان را دچار  در همس
ــن كه زنى  ــادام نول ــراس مى كند. م ه
ثروتمند اما روان پريش است ادعا مى كند 
ــه از نظرها پنهان  ــرى دارد ك كه دخت
است. او در ساختمانى متروك و مخروبه، 
ــده و پر از علف هاى هرز  در باغى رهاش
ــداى تمرين ويولن  زندگى مى كند. ص
دختر مدام شنيده مى شود و مادام هم 
ــد. حل معماى  ــا او حرف مى زن مدام ب
زندگى مادام و دخترش آرامش فيليپ 
را بر هم مى زند. سرانجام پاى مادالنيا به 
خانه مادام باز مى شود و سرانجام راز آنها 
ــود. اما در اين ميان اتفاقات  برملا مى ش

حيرت آور ديگرى رخ مى دهد. 
ــته  نوش ــحرگاهى»  س ــوس  «كاب
ــركار و تواناى  ــنده پ فردريك دار نويس
ادبيات معاصر فرانسوى است. فردريك دار 
ــش نزديك به  ــى پرماجراي ــى زندگ ط
ــد و كوتاه و  ــتان بلن ــان و داس 300رم
20نمايشنامه و 16اثر براى سينما نوشته 
است. او همچنين ده ها رمان پليسى با 
نام مستعار سن آنتونيو نوشته و منتشر 
ــرده كه به لحاظ لحن و بيان غيرقابل  ك
تقليد خوانده شده است. از فردريك دار 
ــحرگاهى»، در  پيش از رمان «كابوس س
مجموعه نقاب، كتاب هاى «آسانسور» و 
«مرگى كه حرفش را مى زدى» با ترجمه 

عباس آگاهى منتشر شده است. 

فرو خواهد ريخت
ــوان  عن ــاك»  طربن ــاى  «ترانه ه
مجموعه شعرى از كامبوزيا گوياست 
ــر بوتيمار و  كه اين روزها از طرف نش
ــعر معاصر»  در مجموعه «دوره دوم ش
ــر به چاپ رسيده است. نشر  اين نش
ــعرهاى  ــار در اين مجموعه ش بوتيم
ــاعران جوان يا كمترشناخته  شده  ش
ــر مى كند و تاكنون عناوين  را منتش
زيادى در قالب اين مجموعه به چاپ 
ــه در بين دفترهاى  ــيده اند و البت رس
منتشرشده چند نام شناخته  شده هم 

ديده مى شود. 
«ترانه هاى طربناك» اما شامل 57 
ــعر است كه غالبا شعرهايى كوتاه و  ش
ــطرى اند. «ترانه هاى طربناك»  چندس
دومين مجموعه شعر كامبوزيا گوياست، 
ــعر ديگرى از او با  پيش از اين دفتر ش
نام «پنجاه ودوترانه» در نشر ثالث منتشر 
شده بود. «پنجاه ودوترانه»، همان طور كه 
از عنوانش هم برمى آيد 52 شعر كوتاه 
را در برمى گرفت و شعرهاى مجموعه 
ــم در همان  ــاك» ه ــاى طربن «ترانه ه
ــعرى مجموعه قبلى نوشته  فضاى ش
شده اند. شعرهاى هر دو مجموعه زبانى 
ساده دارند و مضامينى مشترك هم در 
ــود. تصوير  هر دو مجموعه ديده مى ش
ــته با آرزوها و حسرت هايش در  گذش
برخى از شعرهاى هر دو مجموعه ديده 
ــعرى از مجموعه  مى شود. مثلا در ش
«پنجاه ودوترانه» مى خوانيم: «آرزوهايم 
ــان/  ــان بودند/ زمانه فسردش آتشفش
ــده برجاى/ و  ــترى مان اكنون خاكس
كومه اى حقير/ كه فرو خواهد ريخت/ 
مثل هرچيز كهنه اى/ امروز يا فردا»؛ و 
ــعرى از مجموعه «ترانه هاى  بعد در ش
طربناك»: «لحظه لحظه هاى/ عمرم را/ 
در كوچه هاى/ تنگ شبانه/ به بن بست/ 
ــيد را/ در تاريكى  ــاندم/ و خورش كش
ــه انتظار/  ــداز كردم/ ب ــم/ پس ان روياه

روزى/ يا روزنى». 
دو  ــر  ه ــعرهاى  ش از  ــيارى  بس
ــقانه دارند و  ــه مضمونى عاش مجموع
به عبارتى عشق مضمونى است كه در 
غالب شعرها و به شكل هاى گوناگون 
ــود. ضمنا شاعر براى خلق  ديده مى ش
موقعيت هاى شعرى از عناصر طبيعت 
ــتفاده كرده است.  به صورت متعدد اس
ــعرهاى دفتر «ترانه هاى  در يكى از ش
ــيرهاى/  طربناك» مى خوانيم: «به مس
ــلامى عاشقانه/ خواهم  پاكوب شده/ س
داد/ وقتى كه/ در ابر نقره فام قله ها/ محو 
مى شوند/ و جاى پاهاى شان/ بر سنگ 
ــرخ/ دليرى بود»؛ يا  ــان س و خاك/ نش
ــر از همين مجموعه:  ــعرى ديگ در ش
«لحظه هاى/ بى توبودن/ چه با تلخى و 
ــت/ هم چون/ آرامشى/  مضحكه/ گذش
ــد از طوفان/ كه  ــار و گزنده/ بع اندوهب
ــه نابود كرده  ــيند/ ك وقتى/ فرومى نش
ــد». از كامبوزيا گويا به جز اين دو  باش
ــتان  ــعر، چند مجموعه داس دفتر ش
ــده كه عناوين  ــر ش و رمان هم منتش
ــتان هاى او عبارتند از:  ــه داس مجموع
«تصوير»، «لوياتان»، «لاله ها در سفر باد»، 
ــاز»، «مستاجر»، «خداحافظ  «صداى س
ــى بهار»؛ «پرنده ها و  ــانا»، «عروس ركس
ــرريز شده»  خيزاب ها» و «جان هاى س

هم عنوان دو رمان او هستند. 
ــعرى  برخى ديگر از دفترهاى ش
ــعر  ــش از اين در دوره دوم ش كه پي
ــر بوتيمار به چاپ رسيده  معاصر نش
ــد از: «غوالماهى» از ندا  ــد عبارتن بودن
ــا دود علامت مى دهم»  رحمت پور، «ب
از سارا غضنفرى، «پيراهنى جز صداى 
ــحاقى،  تو بر تن نمى كنم» از مريم اس
ــكراللهى،  ــاوب» از آنا ش «ضماير متن
«اين روز ها از شب هاى تو تاريك ترند» 
ــب  ــعيد، «مخاط ــعيد رضايى س از س
اجبارى» از شمس آقاجانى، «گرگ ها 
و لاجوردها» از فروغ رخشا، «مانيفست 
اسب» از مهرداد فلاح، «جاده آويشن» 
از محمد درودگرى، «پيراهنى براى پل 
سفيد» از سعيد سروش راد، «از خشاب 
ــى، «واژه ها  صبح» از على رضا سياوش
ــا،  ــن منوال» از ابوالفضل پاش به همي
«بزرگ راه مسدود است» از رزا جمالى.

مرورعطف كتاب نگاه

از متن و حاشيه ادبيات معاصر
پرت كردن ايده ها

ــت، نه فقط در زمان حال تاثيرگذار است،  «روزنامه نگارى منصفانه و درس
بلكه از آزمون تاريخ نيز سربلند بيرون مى آيد. اعتبار روزنامه نگار نه فقط به منابع 
ــت. اين شيوه روزنامه نگارى 10 سال،  معتبر، بلكه به تكوين تاريخ مرتبط اس
ــال بعد از وقوع حادثه همچنان معتبر خواهد بود.» مصداق  ــال، 50 س 20 س
ــى بر ديوار كاغذى»، با عنوان فرعى  اين گفته  تى  دى المن، كتاب «شعارنويس
«از متن و حاشيه ادبيات معاصر» است. مجموعه مقالاتى از امير احمدى آريان، 
ــت كه در دهه 80  ــت و مقاله و نقد كتاب اس كه برآيند بيش از 200 يادداش
ــر شده و از قضا بيشتر آنها نيز در روزنامه «شرق» و  در مطبوعات ايران منتش
ضميمه هاى آن چاپ شده است. احمدى آريان در مقدمه «شعارنويسى بر ديوار 
كاغذى» مى نويسد:  «آن شكل نوظهور ژورناليسم در ايران بعد از اصلاحات، كه 
تلفيقى بود از فلسفه و سياست و فرهنگ با چاشنى شور و تعجيل، يا به قول 
اميد مهرگان «تفكر اضطرارى» و در صفحه ادبيات و انديشه روزنامه ها ظهور 
كرد، بيش از هر چيز ريشه در اين سنت دارد. روزنامه نويس صفحات لايى در 
مطبوعات امروز به نوعى وارث اين عزلت نشينان خانه ها و كاغذفروشى هاست. او 
فكر منسجمى ندارد و نوشته هايش بر داشته هاى پراكنده از مطالعات پراكنده 
استوار است. كار روزنامه نويس ادبى دخالتى است از اين دست در عالم ادبيات. 
خوراك فكرى او متون ادبى و وضعيت ادبى يك عصر يا جامعه است. سلاح او 
شور تفكر است هرچند به معنايى بدوى و سطحى. روزنامه نويس ادبى ويروس 
ــد نه نظريه پرداز آن، كارش دخالت و گاه ضربه زدن  ــت يا بايد باش ادبيات اس
ــاندن كنجكاوى و ارضاى ميل تفكر است كه مفاهيم  ــت... او براى فرونش اس
را به كار مى بندد، چيزهايى - ايده ها، مفاهيم، باورها- از اطراف و اكناف علوم 
انسانى وام مى گيرد و بدل مى كند به سلاحى براى نبرد با متن ادبى، با وضعيت 
ــراه و همرزم دارد، منتها در  ــى. او خود را در فرآيند مبارزه مى بيند و هم ادب
قياس با ايدئولوگ هاى مبارزه كه كتاب و جزوه مى نويسند و نيروهاى فيزيكى 
آنكه مبارزه خيابانى را پيش مى برند، او شعارنويس ديوارهاست.» همان طور كه 
نويسنده مقالات «شعارنويسى بر ديوار كاغذى» مى نويسد، بسيارى، روزنامه را 
تنها جايى براى انتشار گذراترين شكل نوشتار مى دانند و عرصه انتشار متونى با 
تاريخ مصرف يك روز. براى خوانده شدن در كوتاه ترين زمان و انتقال اطلاعات و 
اخبار در ساده ترين شكل ممكن. اما «در همين رسانه بود كه بعضى از مهم ترين 
حوادث تاريخ روشنفكرى رخ داد: از مقالات ميرزا ملكم خان در روزنامه قانون 
ــتون هاى ادوارد سعيد در الاهرام، از يادداشت هاى داستايفسكى در  بگير تا س
روزنامه هاى سن پترزبورگ تا مقالات لوموند ژان پل سارتر در سال هاى جنگ 
ــرار داده اند، از اتفاقات داغ روز  ــر... اينها، مردمان عصر خود را خطاب ق الجزاي
سخن گفته اند و به ظاهر همه چيزشان محدود است به عصرى كه در آن آفريده 
شده اند و تمام نيازهاى حرفه اى اين رسانه را محقق مى كنند. اما در عين حال 
متونى ازاين دست، براى ما كه بعد از واقعه از راه رسيده ايم و ارتباط مستقيمى 
ــنده  با زمينه ماجرا نداريم، به طرز غريبى زنده و تاثيرگذارند.»  در ادامه نويس
معتقد است، روزنامه نويسانى كه مردمان عصر خود را خطاب قرار داده اند، به 
واسطه فعاليت خلاقه شان مى توانند واقعه اى محدود به زمان و مكانى خاص را 
به مساله اى جهانشمول بدل كنند و نوعى اتصال كوتاه با وضعيت برقرار سازند. 
و از اين طريق روزنامه نگارى را اعتبارى مضاعف ببخشند. و هدف نوشتن اين 
ــى مقالات دهه گذشته را همين مى داند. «تلاش  كتاب و گردآورى و بازنويس
براى گردآوردن و بازنويسى مضامين و تكه هايى بوده كه علاوه بر واقعه خاص، 
 توان خطاب قراردادن كليتى را داشته باشد كه محيط است بر آن واقعه و به 
اين طريق مخاطبانى كه نيامده اند هنوز، براى آنان كه ارتباط مستقيمى با آن 

ــته اند، خواندنى باشند و حرف داشته باشند، خواه آن واقعه  واقعه خاص نداش
انتشار كتابى باشد يا جايزه اى ادبى يا ايده اى كه در دهه هشتاد به صحنه آمد و 

بعد كمرنگ شد و از يادها رفت.»
اما مقالات كتاب «شعارنويسى بر ديوار كاغذى» يا «از متن و حاشيه ادبيات 
معاصر»، در دو بخش گرد آورده شده است. بخش اول، «زمانه و زمينه ادبيات 
ــوان آن برمى آيد به زمينه اى مى پردازد كه  ــتاد» همان طور كه از عن دهه هش
ادبيات دهه80 را شكل داد. نويسنده اينجا از اتفاقات دهه80 مى نويسد و تاثير 
آن بر ادبيات آن دوران. و البته از تجربه شخصى خود، كه در آن دوران توامان 
دوران دانشجويى و فضاى آكادميك و دانشگاه را سپرى مى كند و هم نوشتن 
ــتر  ــات را آغاز مى كند. و البته هدف از روايت تجربه خود را «بيش در مطبوع
ــد بر خصلت خودانتقادى اين مقاله و نه خاطره گويى» مى داند. از ظهور  تاكي
خيل نويسندگان و شاعران تازه مى نويسد كه حضور جوانان در جامعه ايران با 
سيطره فرهنگى آنان همراه شد و شاعران و نويسندگان جوان بسيار سريع تر 
از نسل هاى پيشين كتاب منتشر مى كردند و خود را بيشتر از گذشتگان محق 
ــا و موج هايى كه در ادبيات و نقد و نظريه  ــتند. و بعد از مده و آگاه مى دانس
ــنده بودن نوشتن شرط  ــد و نتايج آن. «براى نويس ادبى به راه افتاد مى نويس
لازم است اما كافى نيست. بلافاصله بايد افزود كه نمى گوييم نويسنده بودن 
فضيلتى مترتب است... نفس نويسنده بودن هيچ چيز به هيچ كس نمى افزايد... 
بحث بر سر يك ادعاست: نويسنده آن كسى است كه ادعا مى كند نويسنده 
است، ادعا مى كند آنچه نوشته ادبيات است و به اين ترتيب اعلام مى كند كه 
ــه گفتار اجتماعى خاصى تعلق دارد؛ اين تعلق يعنى كه او مدعى ادامه راه  ب

عده خاصى از آدم هاست.»
ــى روزمره»، بخش  ــم ايرانى و ادبيات زندگ بخش دوم كتاب؛ «چخوفيس
ادبى تر كتاب است. بخش اول را منتقد به بحث درباره حواشى ادبيات و بررسى 
ــبت آن با ادبيات دورانش پرداخته و  تغيير و تحولات فضاى ادبى و البته نس
ــده است. و بر آن است  حالا در بخش دوم به متون ادبى دورانش نزديك تر ش
تا تحولى مهم در ادبيات دهه هشتاد را شناسايى و تشريح كند. اينكه ادبيات 
ما در دهه هشتاد به جاى خلق موقعيت هاى استثنايى و خاص، تنها به روايت 
زندگى روزمره پرداخته است. نويسنده در اين بخش مختصات و مشخصات 
ــى را بررسى كرده، مكان هندسى آن را در زمينه تاريخ  اين نوع داستان نويس
ادبيات معاصر نشان مى دهد. و بعد از بن بست هاى اين نوع ادبيات مى نويسد 
ــير. «چخوفيسم ايرانى و ادبيات زندگى  و امكانات و راه هاى خروج از اين مس
روزمره»، با پيش كشيدن اين مساله آغاز مى شود كه «برخلاف اغلب كشورهاى 
دنيا، در تاريخ ادبيات مدرن ايران داستان كوتاه گوى سبقت را از رمان ربوده 
است... دلايل اين برترى جاى تامل و تدقيق دارد، به خصوص كه در مجموع، 
با وجود ميانگين نازل كيفيت، بازار فروش رمان در ايران بهتر از داستان كوتاه 
بوده و رمان ها اقبال بيشترى ديده اند.» شعارنويسى هاى امير احمدى آريان، بر 
ديوارهاى كاغذى، حالا در كتابى چاپ شده است. منتقد و مترجمى كه معتقد 
است «اگر يك كار قابل ذكر در دهه هزار وسيصدوهشتاد خورشيدى كرده باشم 
همكارى با اين صفحات (روزنامه ها) بوده است. بخش عمده اى از زندگى من در 
اين دهه وقف روزنامه نگارى ادبى شد... از نقد داستان و شعر و نظريه ادبى بگير 
تا ستون نويسى در باب حواشى ادبيات ايران و احيانا ادبيات جهان، پرت كردن 

ايده اى و بيرون ريختن خشمى و ابراز شعفى.»

تازه هاى نشر ثالث
معماى قتل يك ارباب

«وقت سايه ها» رمانى است از محمود فلكى كه اين روزها از طرف نشر ثالث 
ــده است. راوى رمان، نويسنده اى است كه براى نوشتن داستانش  منتشر ش
ــته را مى كاود و از طريق  ــد از معماى قتل عمويش پرده بردارد. او گذش باي
عكس هاى خود در سنين مختلف، به كودكى و نوجوانى خودش نقب مى زند. 
ــاره راوى به قتل عمو شروع مى شود و با شرح مرگ مشكوك  ــتان با اش داس
پدر راوى كه وقتى راوى 11ساله بوده اتفاق افتاده است ادامه مى يابد. پدر و 
عموى راوى ارباب هايى در شمال كشور بوده اند. با مرگ پدر، عمو اختيار دار 
ــت با وقوع اصلاحات ارضى  ــود و اينها همزمان اس راوى و خانواده اش مى ش
ــت خانواده راوى تاثيرى مستقيم مى گذارد. بدين سان، فلكى  كه بر سرنوش
ــت بى اينكه  ــوادث رمان را در پس زمينه اى از وقايع تاريخى قرار داده اس ح
ــى از رويدادهاى تاريخى تقليل يابد. اسلوب روايت در رمان  اثرش به گزارش

وقت سايه ها، مبتنى بر پنهان سازى، كنايه و دادن اطلاعات به صورت ذره ذره 
و به كمك زبانى كنايى و نشانه هايى پراكنده است و به همين دليل تصاوير و 
اصوات در اين رمان نقش عمده اى در دادن اطلاعات به خواننده ايفا مى كنند. 
ــبات حاكم بر زندگى آدم هاى  ــاختن موقعيت هاى طنز آميز و هجو مناس س
داستان يكى ديگر از ويژگى هاى اين رمان است و به ويژه اينجاست كه زبان 
كنايى و آميخته به طنز به شيوه اى هنرمندانه به خدمت گرفته شده است؛ 
زبانى كه جاهايى از رمان، در عين كنايى بودنش، خشونت و بدويت حاكم بر 
روابط آدم هاى داستان را به خوبى ترسيم مى كند. آنچه در پى مى آيد قسمتى 
ــاه آمده اند  ــهر و از طرف حكومت ش ــت از اين رمان، آنجا كه دو نفر از ش اس
ــخن بگويند: «... مرد فكلى گويا به  ــتاييان از اصلاحات ارضى س تا براى روس
ــيده بود. ديگر دست ها كفايت نمى كردند، از پاهايش هم  جاهاى مهيج رس
كمك گرفت. يك بار كه پاى راستش را محكم بر جعبه زير پايش كوبيده بود، 
تخته شكست و پايش درون جعبه فرو رفت. تا پايش را بيرون بكشد، چند 
ــوى بساط فروشنده ها حركت  دقيقه در نطق وقفه افتاد و عده اى ديگر به س
كردند. بار ديگر كه شروع كرد، آسمان تركيد و رگبار تگرگ و باران مردم را 
پراكنده كرد و ديگر فريادهاى مرد كاغذ به دست و صداى شليك گلوله ها هم 
تاثيرى نداشت. در وسط ميدان، فكلى بى گردن كه چترى بالاى سرش گرفته 
بود، مثل مجسمه اى همچنان روى جعبه هاى خالى پرتقال ايستاده بود. فكلى 
دفتر به دست، ژاندارم ها، مرد كاغذ به دست و كدخدا رحمت سر جاهاشان 
چنان بى حركت زير باران ايستاده بودند كه گويى بر اثر جادو سنگ شده اند. 
از آتقى خبرى نبود. فروشنده ها بساط شان را جمع كرده بودند. باران مى آمد 
و هوا هم رو به تاريكى مى رفت. تنها لج حسن كه چپق خاموشش را به نيش 
ــرش را توى پرهايش فرو  ــيده بود، مثل مرغى كه هنگام چرت زدن، س كش
مى كند و روى يك پا مى ايستد، در كنار كوزه هايش به زمين چسبيده بود و 
همراه الاغش كه گوش هايش از ضربات تگرگ رو به زمين خميده بود و آب 

از آن مى چكيد، به روياى مشتركى فرو رفته بودند.»

جنگ و مرگ و تنهايى
ــه تازه اى از يكى از رمان هاى بختيار على با نام «آخرين انار دنيا»  ترجم
كتاب ديگرى است كه اين روزها در نشر ثالث منتشر شده است. اين رمان 
پيش از اين با ترجمه آرش سنجابى و در نشر افراز منتشر شده بود و حالا 
ــت داده است. بختيار  مريوان حلبچه اى ترجمه ديگرى از اين رمان به دس
على از مشهورترين نويسندگان و شاعران كردزبان است كه در سال 1961 

در سليمانيه كردستان عراق متولد شده است. بختيار على اولين رمانش را 
در ميانه دهه 80 ميلادى مى نويسد اما اين رمان به دليل سانسور رژيم بعث 
عراق اجازه انتشار نمى يابد تا اينكه در دهه 90 در سوئد به چاپ مى رسد. 
شهرت بختيار على بيش از هر چيز به دو رمان «غروب پروانه» و «آخرين انار 
دنيا» برمى گردد كه اين دومى در مدت كوتاهى بعد از انتشارش با اقبال زياد 
خوانندگان و منتقدان مواجه شد و به زبان هاى زيادى ترجمه شد. مترجم 
كتاب در بخشى از يادداشت كوتاهش درباره داستان هاى بختيار على نوشته: 
«مضمون بيش تر آثار بختيار على به ويژه در زمينه ادبيات جنگ، سانسور، 
ــق هاى شكست خورده، نقد حكومت و احزاب سياسى است. او  قربانى، عش
پركارترين و پرتيراژترين نويسنده كرد لقب گرفته است.» شيركو بى كس، 
چهره مشهور ادبيات كرد درباره بختيار على گفته: «صدسال يك بار كسى 
چون او به دنيا مى آيد. بختيار على دنياى تازه اى وارد ادبيات كردى كرد. او 

به تنهايى كار چندين نويسنده را انجام مى دهد». 

شب سرايى
از ديگر كتاب هاى تازه منتشرشده نشر ثالث، يكى هم دفتر شعرى 
از مفتون امينى است با نام «طلايى/ خاكسترى/ رگبار». اين دفتر شعر 
در پنج بخش با نام هاى «سپيد و شعرهاى متفاوت ديگر»، «بخش آذرى 
مجموعه»، «منظومه نظامى و من»، «تك سطرى ها» و «در خاتمه متن» 
منتشر شده است. در ذيل بخش دوم اين مجموعه شعر كه به شعرهاى 
آذرى اختصاص دارد، آمده: «منحصر به برداشت هايى از يك فولكلورنامه» 
كه قرار است نسخه كامل اين اثر در مجموعه شعرهاى آذرى با عنوان 
«سوز قوناق ليغى» منتشر شود. بخش پنجم اين مجموعه هم كه شعرى 
كانكريت است كه «همين كه هست» نام دارد. در يكى از شعرهاى بخش 
اول اين مجموعه با نام «شكارى و اين چنين» مى خوانيم: «با نگاهى/ هم 
از ترس/ هم از تحسين/ شكار جوان/ خسته از فرار/ پشت بر چمن زرد/ 
مى افتد/ و/ شير/ چه به شهوت و شتاب درهمش مى شكند/ تا پاك، فرو 
خوردش/ بى آن كه/ بخواهد/ برگى از علف به خون آغشته را/ از/ حقارت 

بوكشيدگان/ دريغ ندارد». 

تازه ترين مجموعه شعر عباس صفارى با نام «مثل جوهر در آب»، 
شعرهايى را دربر مى گيرد كه به لحاظ زبانى در تداوم دو مجموعه 
شعر پيشـين او يعنى «كبريت خيس» و «خنده در برف» سروده 
شـده اند. زبان شعرهاى صفارى در مجموعه «مثل جوهر در آب» 
زبانى سـاده و گاه محاوره اى اسـت و آنطور كه خود او هم در اين 
گفت وگو مطرح مى كند، لحن شعرهاى اين مجموعه در مقايسه 
با دودفتر قبلى تا حدودى «صميمانه تر و سر راست تر» شده است. 
در اين گفت وگو به جز تغيير زبانى شـعرهاى جديدتر صفارى در 
مقايسه با شـعرهاى اوليه او، به شـباهت اين زبان شعرى با نثر 
هـم پرداخته ايم. گفت وگو در ادامه، به فرم روايى اى كه در غالب 
شـعرهاى صفارى وجود دارد پرداخته و او به سـابقه شعر روايى 
در سـنت ادبى ايران و به خصوص سـبك خراسانى اشاره كرده 
و روايت را بخشـى جدايى ناپذير از ادبيات جهان دانسته است و 
علاوه بر اين، ذهنيت خود را هم از آغاز، ذهنيتى قصه گو مى نامد 
كه اين ويژگى در شعرهايش هم ديده مى شود. به اعتقاد صفارى 
شعر مدرن ما هم با يك روايت كه همان «افسانه» نيما باشد شروع 
شده و به اين اعتبار او روايت را شيوه اى برآمده از سنت مى داند 
كه به ادبيات معاصر رسـيده اسـت. گفت وگو، به جز پرداختن به 
شـعرهاى خود صفارى، گريزى هم به وضعيت كلى شـعر امروز 
مى زند و صفارى تكرار و تقليد را عارضه پركارى شاعران و توليد 
انبوه شـعر مى داند. او در جايى از اين گفت وگو، تقليد را مشكل 
بزرگ شـعر ما از ديرباز دانسـته و 90درصد تاريخ ادبيات مان را 
تاريخ استعدادهاى هدر رفته مى نامد كه به دليل تكرار و تقليد، 
نتوانسته اند ماندگار شوند. صفارى اما براى اجتناب از گرفتارشدن 
در تقليد و تكرار هرچندسال يك بار دفتر شعرى منتشر مى كند. 
بـا اين حال تكـرار در برخى شـعرهاى او هم ديده مى شـود. او 
درباره اين مساله مى گويد: «من روى هم رفته آدم نا آرامى هستم 
و به ندرت تن به ركود داده ام. از شـعر كه خسته مى شوم ترجمه 
مى كنم. ترجمه اگر حوصله ام را سر ببرد مى روم سروقت نقاشى 
و كارهاى گرافيك، و به اين شيوه توانسته ام از درجازدن در يك 
نقطه جلوگيرى كنم. با اين همه نمى توانم ادعا كنم كه تمام اشعارم 
از حيث طراوت و تازگى در يك سـطح قرار مى گيرند. اين را نيز 
بگويم كه به گمان من اما هيچ شـاعرى آگاهانه خودش را تكرار 
نمى كند.» «مثل جوهر در آب» شعرهاى سال هاى 1386 تا 1392 
صفارى را دربر گرفته و نشـر مرواريد آن را منتشـر كرده است. 
گفت وگو با عباس صفارى را به مناسبت انتشار آخرين مجموعه 

شعرش مى خوانيد. 

  زبان شعرهاى مجموعه «مثل جوهر در آب» در مقايسه با  �
شعرهاى اوليه شما، به سمت زبانى ساده تر و در جاهايى زبان 
محاوره اى، گرايش پيدا كرده اسـت. دورشدن از زبان فاخر و 
حركت به سمت زبانى ساده چقدر برگرفته از ضرورت درونى 
شـعرهايتان بوده اسـت؟ آيا اين زبان براى بيان تجربه هاى 
شـاعرانه امكانات بيشـترى در اختيارتان قرار مى دهد و به 
هميـن دليل در شـعرهاى جديدترتان اين زبـان را انتخاب 
كرده ايد؟ اين سوال را به خصوص از اين بابت مى پرسم كه در 
سـال هاى اخير گونه اى از شعر فارسى به دليل مساله بحران 
مخاطب به سمت شعر ساده گرايش داشته است. آيا براى شما 

هم سليقه و خواست مخاطب در سرودن شعر مطرح است؟ 
اين زبان در واقع و تاجايى كه من حس مى كنم ادامه همان 
زبانى است كه در دفترهاى «كبريت خيس» و «خنده در برف» به 
ــعار اين مجموعه اما لحن شعر در  كار رفته بود. در تعدادى از اش
مقايسه با دودفتر قبلى تا حدودى صميمانه تر و سر راست تر شده 
ــت. زبان چه در ژانر ساده نويسى و چه در شعر گفتار متاثر از  اس
زبان محاوره است. اما تمام وكمال زبان محاوره نيست. به اين معنى 
كه مردم در كوچه و خيابان با اين زبان مكالمه نمى كنند. اما در 
اشعار موردنظر در اين مجموعه كه تعدادشان زياد هم نيست زبان 
به كاررفته همان زبان محاوره است. گاهى ما با مضامينى سروكار 
داريم كه در همان جلوه نخستين به حدكافى جوهره شعرى دارند 
و شاعر مى تواند بى آنكه به اصطلاح روغن داغش را زيادتر كند به 
ساده ترين شكل ممكن آن را بنويسد. اين همان كارى است كه 
ــتفاده از لحن محاوره با چنين مضامينى انجام  من هراز گاه با اس

داده ام. ارزش گذارى حاصل كار نيز چه شعر باشد و چه ضدشعر 
به عهده خواننده است و منتقد شعر. اگرچه ضدشعر نيز ارزش هاى 
ويژه خود را دارد و حتا در مواردى بيشتر موردتوجه قرار مى گيرد. 

   زبانى كه شـما در شـعرهاى جديدترتان به كار مى بريد  �
بى شباهت به نثر نيسـت، اما مهم ترين تفاوت هاى اين زبان 
شعرى با نثر چيسـت و با چه ويژگى هايى مى توان اين زبان 

را از نثر متمايز كرد؟ 
در وهله اول بايد ديد كه ما به چه زبانى زبان شعر مى گوييم و 
ويژگى هايى كه اين زبان را از زبان نثر جدا مى كند چيست. تا قبل 
از شعر سپيد شاملويى تعريف متن شاعرانه فرق چندانى با تعريف 
شمس قيس رازى نداشت و به غير از تغييرات متريك نيما، مابقى 
همان بود كه پيشينيان مى گفتند. شاملو نيز متاثر از شعر مدرن 
ــعرى شد كه كماكان به  اروپايى و نثر كهن خودمان بنيانگذار ش
ــه او وزن هارمونيك را  ــه پايبند بود. با اين تفاوت ك وزن و قافي
جايگزين وزن عروضى كرد و قافيه را نيز هرازگاهى به كار گرفت 
كه غالبا از نوع قوافى درونى بودند. او به تاثير قوافى درونى در ايجاد 
وزن پى برده بود كه بهترين نمونه اش وزن پرهيجان و جنون زده 

مولوى است. 
  آيـا موافقيـد كـه بعضـا شـعرهايتان به سـمت نوعى  �

تك لحنى بودن گرايش داشـته اند و اين اتفاق در برخى جاها 
منجر به تكرار شـده اسـت؟ به عبارتى آيا نوعـى تكرار در 
فرم هاى شعرى و تكنيك هايى كه در شعرها به كار مى بريد، 

وجود ندارد؟ 
ــركار امر  ــاعران پ ــود، به ويژه در مورد ش ــد و تكرار خ تقلي
اجتناب ناپذيرى است. روزمرگى و يكنواختى چه در عرصه زندگى 
باشد چه در حيطه ذهنيات اثرات منفى خودش را در كار هنرمند 
به طرق مختلف و از جمله تكرار نشان مى دهد. من روى هم رفته 
آدم نا آرامى هستم و به ندرت تن به ركود داده ام. از شعر كه خسته 
مى شوم ترجمه مى كنم. ترجمه اگر حوصله ام را سر ببرد مى روم 
ــى و كارهاى گرافيك و به اين شيوه توانسته ام از  سر وقت نقاش
درجازدن در يك نقطه جلوگيرى كنم. با اين همه نمى توانم ادعا 
كنم كه تمام اشعارم از حيث طراوت و تازگى در يك سطح قرار 
مى گيرند. اين را نيز بگويم كه به گمان من اما هيچ شاعرى آگاهانه 
خودش را تكرار نمى كند. در هر صورت اما هنگام حك و اصلاح 
اگر حس كرد شعرى از لحاظ لحن و محتوا تكرارى است فرصت 
دارد كه آن را كنار گذاشته و منتشر نكند. در رابطه با ساختار و 
ــما  ــت. فقط ش تكنيك اما موضوع قدرى پيچيده و غامض تر اس
در نظر بگيريد كه در فيلم هاى «فرانسيس فورد كوپولا» چندبار 
همزمان با صحنه كشتار، مراسمى مذهبى نيز در جاى ديگرى در 

حال اجراست. با اين همه معتقدم كه هر شگرد و تكنيك تازه اى 
نهايتا به جايى مى رسد كه بايد بوسيده و كنار گذاشته شود. 

  ويژگى ديگر شـعرهاى اين مجموعه، فـرم روايى غالب  �
آنهـا اسـت كه البته ايـن ويژگى فقط منحصر به شـعرهاى 
اين مجموعه نيسـت و در برخى كارهاى قبلى تان هم ديده 
مى شـود. شـعر روايى شـما بيش از هرچيز تحت تاثير چه 

جريان هاى شعرى اى بوده است؟ 
بخش عظيمى از شعر كلاسيك ما به ويژه در سبك خراسانى 
ــعر روايى تشكيل مى دهد. روايت بخش تفكيك ناپذيرى از  را ش
ادبيات تمام تمدن ها است. بخش عمده اى از كار شاعران كلاسيك 
جهان به نظم درآوردن روايت ها و افسانه هاى قوم و ملت خودشان 
بوده است. شعر مدرن ما نيز با يك روايت كه «افسانه» نيما باشد 
آغاز مى شود. با اين حساب روايت شيوه اى است كه از سنت به ما 

رسيده و من نمى توانم بگويم تحت تاثير فردى يا جريانى بوده ام. 
در پاسخ به سوال شما اما مى توانم بگويم كه من از آغاز ذهنيتى 
قصه گو داشته ام و لازم هم نديده ام كه با آن از در مخالفت برآيم 
يا سركوب و پنهانش كنم. روايت به خودى خود تضاد و تناقضى 
با شعر ندارد. اين نحوه بازگويى و لحن و ماهيت زبان به كار رفته 

است كه روايت را به شعر دور، يا نزديكش مى كند. 
  طنز از ويژگى هاى شـعرى شماسـت. عنصر طنز چقدر  �

به خلق شـعر از موقعيت هاى سـاده كمك مى كند؟ و طنز و 
سادگى در اشعار شما چقدر برگرفته از شاعرانى مثل شاعران 

نسل بيت است؟ 
تقريبا در تمام مصاحبه هايى كه تا به حال داشته ام در رابطه با 
حضور طنز و ماهيت آن در اشعارم سوالاتى مطرح شده و من تا 
جايى كه توانسته ام به آنها پاسخ داده ام. اما نكته اى كه فكر مى كنم 
تا به حال به آن اشاره نكرده باشم اين است كه در بسيارى از موارد 
من از طنز به عنوان يك گريزگاه نيز استفاده كرده ام. به اين معنى 
كه در پروسه خلق شعر شما به جايى مى رسيد كه شعر هنوز به 
ــاعر در بن بستى قرار گرفته كه اگر با همان  پايان نرسيده اما ش
ــت كه  ــعر صدمه خواهد ديد. اينجاس لحن و نگاه ادامه بدهد ش
ــودن درى ديگر شاعر را از آن مخمصه نجات مى دهد. يكى  گش
از اين درها براى من همواره طنز بوده است. در رابطه با شاعران 
بيت بايد بگويم من بيشتر با كار شاعرانى كه همدوره اين نسل 
بودند دمخور بوده ام. شاعرانى مانند براتيگان، بوكافسكى و ريموند 
ــهرتش را بيشتر مديون داستان است اما به  كارور كه اين يكى ش
گمان من شاعر قَدَرى محسوب مى شود. طنز در كار اين شاعران 
ــاعران نسل بيت است. زبان برهنه و گاهى  به نظرم قوى تر از ش
به شدت ولنگار (وقيح) اشعارى مانند «زوزه» (آلن گينزبرگ) شايد 
در آن دوره به لحاظ غيرمنتظره و نامتعارف بودنش طنزآميز به نظر 
مى رسيده. اما با برداشت امروزى ما احتمالا فاقد ويژگى هاى لازم 
براى طنز و مطايبه خواهد بود. در شعر گرى گورى كورسو نيز يك 

نوع طنز سوررئال هست كه بيشتر ذاتى است. 
  ويژگى ديگر شـعرهاى شـما آشـنايى زدايى اسـت كه  �

در بسـيارى از شـعرهايتان ديده مى شـود. بـه نظرتان اين 
آشنايى زدايى چقدر در شعر مهم است و مهم ترين ويژگى هاى 

پديدآوردن آشنايى زدايى در شعر چيست؟ 
ــيارى از موارد  ــكل بزرگ ما از ديرباز اين بوده كه در بس مش
ــتادى را در تقليد ديده ايم. در تاريخ ادبياتمان  كمال مهارت و اس
چندين هزار شاعر فارسى زبان داريم. از اين ميان اما تعداد شاعرانى 
ــت راه پيدا كرده اند از تعداد انگشتان  كه به قلب مردم شعر دوس
ــد از تاريخ ادبيات ما  ــت تجاوز نمى كند. در واقع 90درص دودس
ــتعدادهايى كه پندارى  ــتعدادهاى هدررفته است؛ اس تاريخ اس
ــان را كه گفته بود «آنچه خلاف آمد  پند سرنوشت ساز همكارش

ــالار سعادت بود» را نشنيده بودند، يا شنيده  عادت بود/ قافله س
ــد  ــى نبرده بودند. نهايتا كار به جايى مى رس ــه اهميت آن پ و ب
ــاعر بااستعداد از عصر صفوى تا انقلاب مشروطه تمام  كه ده هاش
تلاششان اين است كه شعرى از هر لحاظ شبيه حافظ و سعدى 
بنويسند و به اصطلاح به استقبال آنها بروند. بدون در نظرگرفتن 
ــد «دوش ديدم كه ملائك در  ــن اصل كه وقتى حافظ مى گوي اي
ميخانه زدند»، دارد راست مى گويد و تو كه همين ادعا را مى كنى 
ــما كه در  ــوال ش  دارى دروغ مى گويى. اما در مورد بخش دوم س
رابطه با روش هاى رسيدن به آن پرسيده ايد به اختصار مى توانم 
ــخص و پى بردن به اين اصل كه هر انسانى براى خود  بگويم تش
يك دنياست و يك دنيا با بغل دستى اش فرق مى كند قدم اول و 
سرنوشت ساز است. آشنايى زدايى و نامتعارف شدن بدون تكيه بر 

فرديت خود و يارى گرفتن از آن امرى ناممكن است. 
  شما به واسطه ترجمه و ارتباط با اشعار شاعران غربى  �

با جريان هاى شـعرى غرب در ارتباط بوده ايد. شعر شما 
بيشتر در ارتباط با جريان هاى شعرى و هنرى غرب است 
يا سـنت هاى ادبى ايران؟ به نظرتان ارتباط با شـاعران 
كلاسـيك ايرانى و سنت هاى ادبى خودمان چقدر براى 

شعر معاصر ضرورى است؟ 
ــاعرى نمى تواند با پشتوانه فرهنگى ديگر و  به گمانم هيچ ش
ــنت هاى ادبى زبانى ديگر شعر خوب  با تكيه بر دستاوردها و س
ــد. آشنايى با سنت هاى ادبى  و ماندگارى به زبان خودش بنويس
ملل ديگر و دستاوردهاى آنان فقط پانوراماى ما را وسعت مى دهد 
ــك مقدار راه پيش پايمان مى گذارد. اما اين راه هاى جديد را  و ي
فقط به يارى كوله بارى از سنت ها و دستاوردهاى خودمان مى توان 
پيمود و به جايى رسيد. هرازگاه مواردى مانند هوشنگ ايرانى كه 
ــتاوردهاى ادبى غرب مى نوشت ممكن است  غالبا با تكيه بر دس
اسباب اشتباه و سردرگمى شود. اما گذشته از نقش مثبتى كه او 
ــعر نو و گشودن راه براى تجربه هاى آوانگارد داشته  در تثبيت ش
است، بايد در نظر داشت كه نوشته هاى او بيشتر (پيشنهاد) است 
ــعر به مفهوم بوطيقايى كلمه باشد. من بعيد مى دانم  تا اينكه ش
كه شاعرى بدون دانش كافى از فرهنگ ايرانى و پشتوانه قوى از 
شعر كلاسيك فارسى بتواند آثار ارزشمند و ماندگارى خلق كند. 

  اتفاقى كه در جريان شـعر امروز ما ديده مى شـود و در  �
همين مجموعه «مثل جوهر در آب» هم وجود دارد، پديدآمدن 
شعرهايى اسـت كه مخاطبى فردى را خطاب قرار مى دهند. 

اين نوع نگاه و رويكرد مثلا برخلاف شعر آرمانگرايى است كه 
مى توان نمونه هايش را در اشعار شاملو ديد. براى مثال شاملو 
حتى در اشعار عاشقانه اش هم خطابى جمعى دارد در حالى كه 
شـعر امروز غالبا خطابى واحد و فردى دارد. چقدر با اين نظر 

موافقيد و دليل آن را چه مى دانيد؟ 
ــگارد آمريكايى در  ــاعر جنجالى و آوان اى . اى كامينگز ش
گفت وگويى كه من چندسال پيش ترجمه كرده بودم در رابطه 
با شعر خودش با لحنى تند توده ها را به بلاهت متهم مى كند و 
در حالتى پارادوكسيكال به خواننده شعرش كه برآمده از همان 
توده هاست مى گويد اين شعرها را فقط من مى فهمم و تو. اما 
ساده لوحى است كه فكر كنيم آن رويكرد آرمانگرا و لحن غالبا 
فاخر براى هميشه از هنر و ادبيات رخت بربسته است. چنين 
ــيك و  حرفى به اين مى ماند كه بگوييم دوران بازيگرى كلاس
شكسپيرى در تئاتر و سينما به پايان رسيده است. نمى دانم چرا 
ما هميشه به استقبال مرگ پديده هايى مى رويم كه تا همين 
چندى پيش محبوبمان بوده است. هر دوى اين گرايش ها در 
ــند. در بسيارى از موارد  ــته باش كنار هم مى توانند وجود داش
محتواست كه قالب برازنده خود را تعيين مى كند. بونوئل هم 
«بلندى هاى بادگير» را ساخته و هم «جذابيت پنهان بورژوازى» 
را. اما اولى را با رويكردى يكسره رمانتيك و دومى را با رويكردى 
كاملا سورئاليستى. اما دليل رواج فرديت و جزءگرايى در هنر 
ــى از تحولاتى بنيادى در شيوه جهان نگرى و  امروز ايران ناش
ــل جوان است كه  ــين ايرانى به ويژه نس خرد جمعى شهر نش
پرداختن به آن فرصت ديگرى مى طلبد. فقط مى توانم بگويم 
به دلايلى تاريخى و سياسى خواننده جوان ايرانى از نظر ذهنى 
هنوز آماده نيست كه هنرمندى از جايگاه داناى كل و به شيوه 

ماضى با او سخن بگويد. 
   شـما چقدر با شـعر امروز ايران در ارتباط هسـتيد؟ به  �

جز شـعر امروز آيا ادبيات داستانى اين سال هاى ايران هم به 
دست تان مى رسد؟ نظرتان درباره آنها چيست؟ 

ــريات «آدينه» و  ــتر از طريق نش ــال پيش بيش تا 10-15س
«دنياى سخن» و «عصر پنجشنبه» و جرايد ديگرى كه به دستم 
ــيد كارهاى عمده را دنبال مى كردم. مجموعه ها نيز يا از  مى رس
طريق پست به دستم مى رسيد يا در سفرهايى كه به ايران داشتم 
خود تهيه مى كردم و حتى المقدور در جريان چند و چون تحولات 
ــور بودم. اخيرا نيز بيشتر از طريق اينترنت در جريان  داخل كش
ــتانى  كارهاى موردعلاقه ام قرار مى گيرم. در رابطه با ادبيات داس
ــتم. اما كتاب هايى كه به دستم  ــعر در جريان نيس اما در حد ش
ــن آثارى را كه به جهاتى مطرح  ــد را مى خوانم و همچني مى رس
ــوند. رمان هاى محمدرحيم اخوت، ابوتراب خسروى، شيوا  مى ش
ــناپور، عباس معروفى، مندنى پور، آبكنار و  ارسطويى، حسين س

ــنده ديگر موردپسندم  آيدا مرادى آهنى و كارهاى چندين نويس
بوده است، اين را نيز مى دانم كه تعداد رمان نويس خوب بيشتر از 

افرادى است كه نام بردم. 
  بخـش بزرگى از مجموعه شـعرهايى كه امروز منتشـر  �

مى شـوند، چيزى نيستند جز سـطحى گويى و گزارش هاى 
رمانتيك كه به هيچ وجه هنوز شعر نشده اند. احتمالا مى دانيد 
كـه در چندسـال اخير با گرانـى كاغذ و نوسـان قيمت ها و 
مسـايلى ديگر، نشـر ايران دوره اى بحرانى را سـپرى كرده 
اسـت اما با اين حال در همين دوره دفترهاى شـعر به توليد 
انبوه رسيده اند و هر روز شاعران جديد و مجموعه هايى تازه 
سر برآورده اند. ما امروز با تعداد زيادى از شاعرانى روبه روييم 
كه تنها يك مجموعه شعر از آنها چاپ شده و معلوم نيست 
كه مخاطب همان يك مجموعه چه كسانى قرار بوده باشند. 
نظرتان درباره توليد انبوه شـعر چيست؟ آيا اين اتفاق باعث 

پديدآمدن بحران در شعر نمى شود و به آن ضربه نمى زند؟ 
توليد انبوه اگر در كار يك شاعر باشد و به تكرار بينجامد امر 
مطلوب و پسنديده اى نيست. به گمانم اما منظور شما تعداد زياد 
دفاتر شعرى است كه هرساله منتشر مى شود. به گمانم كثرت 
دفاتر شعر به ويژه از جانب جوانان را بايد به فال نيك گرفت. تعداد 
خواننده كه احتمال دارد اكثرا از اقوام و دوستان شاعر باشند نيز 
چندان اهميتى ندارد. چاپ يك دفتر شعر در هزارنسخه براى 
ــعر در مجلات «فردوسى» و  70ميليون در حد چاپ دو، سه ش
ــت. جامعه براى كشف استعدادهايش به اين  «نگين» قديم اس
كتاب ها احتياج دارد. اگر حتى از هر صدكتاب يك كتاب نويد 
شاعرى درجه يك را بدهد جاى خوشوقتى است و به اين زحمات 
ــه اما نبود نهادهاى ملى يا  ــكل اصلى در اين رابط مى ارزد. مش
ــت كه خرج چاپ اين آثار را به عهده بگيرند تا جوان  دولتى اس
بااستعدادى در اولين قدم به عرصه اجتماع پس اندازش را خرج 

چاپ كتاب نكند. 
   اتفاق ديگرى كه در اين سال ها افتاده و البته ديگر مربوط  �

به شاعران جوان هم نيست، انتشار چندمجموعه از يك شاعر 
در چندماه يا حتى به صورت همزمان است. انگار مسابقه اى 
سالانه در جريان اسـت كه برنده آن، كسى است كه در يك 
سال دفترهاى شعر بيشترى منتشـر كرده باشد. اين اتفاق 
باعث شده تا امروز غالب شاعران شناخته شده تر هم فقط به 
تكرار خود بپردازند و مجموعه هايى شبيه به هم توليد كنند. 
اما رويكرد شما در اين سال ها متفاوت بوده و هر چندسال يك 
مجموعه از شما منتشر شده است. به طور كلى آيا هر شعرى 
كه نوشته مى شود بايد منتشر هم بشود؟ خود شما چقدر در 

نوشتن شعر و بعد انتشار آن وسواس به خرج مى دهيد؟ 

ــهرى و وقت اندك براى  ــرعت امور در زندگى ش به گمانم س
كارهاى ذوقى محدوديت هايى براى مطالعه فارغ بال ايجاد مى كند 
ــته اى نه چندان دور آدم اهل  كه نمى توان ناديده گرفت. در گذش
ــى و اتوبوس  مطالعه كتابى مى خريد و در همان پياده رو و تاكس
ــروع  به مطالعه مى كرد. حالا به صورت روزمره مى شنويم كه  ش
ــت نداده.  يك نفر كتابى خريده اما هنوز فرصت مطالعه اش دس
در چنين شرايطى شايد سالى يك مجموعه چاپ كردن به صلاح 
ــتوانه  ــد. اما اين را نيز نمى توان ناديده گرفت كه بدون پش نباش
ــار  نهادهاى مدنى تنها راه درآمد تعدادى از اهل قلم همين انتش
كتاب است. در خارج از كشور تا همين چندسال پيش هر ارتشى 
ــرهنگى كه از وطن گريخته بود كتاب خاطراتى چاپ  بالاتر از س
مى كرد كه در آن او نيز به شاه گفته بود به حرف اطرافيان گوش 
ــاه اهميت نداده بود. كتابفروشى هاى خارج از كشور  ندهد، اما ش
نيز از اين مزخرفات پر بود. در ايران نيز متاسفانه كتاب هاى قطور 

و پرهزينه اى با جلد زركوب و كاغذ نفيس به چاپ مى رسد كه از 
حيث محتوا فرق چندانى با آنچه گفتم ندارد و پرت وپلاهايى است 
ــته شده. كتابخانه هاى  كه به منظورى غير از خلق ادبيات نگاش
دولتى اگر به جاى خريد اين كتاب هاى بى خواننده كه نهايتا خمير 
خواهند شد، آثار شاعران و نويسندگان خوب و زحمتكش مملكت 

را مى خريدند، آنها مجبور نبودند سالى دو كتاب چاپ كنند. 
  اگرچه شعر در مقايسه با داستان، جهان شخصى ترى را  �

دربر مى گيرد اما با اين حال شعر براى شما چقدر در ارتباط و 
برگرفته از مسايل اجتماعى و سياسى جامعه است؟ به عبارتى 
شعر تا چه حدى مى تواند واقعيتى از زمانه خود به دست دهد؟ 
ــعر بايد  ــد و نبايدى وجود ندارد. اينكه يك نفر بگويد ش باي
ــد يا بايد فلان طور باشد حرف سنجيده اى نيست و  اينطور باش
نشان از عدم شناخت گوينده با مقوله خلاقيت دارد. شرايط زمانى 
و تربيتى و پرورشى هر هنرمندى در پروسه خلاقيت او و انتخاب 
مضامين و محتواى اثرش نقش موثرى دارد. شعر هرجا كه لازم 
ــد و شاعر حس كند همدردى اش با جامعه ضرورى است يا  باش
ــرايطى كمك خواهد كرد بى آنكه بخشنامه و  آثارش به بهبود ش
ــود حتى به صورت ناخودآگاه سمت و سويى  دستورى صادر ش
ــد در  ــت. اگر خاطرتان باش ــى خواهد گرف ــى يا سياس اجتماع
ــعر در رابطه  ــه اندكى پس از زلزله بزرگ بم حدود 900ش فاصل
با زلزله به دفاتر نشريات فرستاده شد. گمان نمى كنم هيچ كدام 
ــعر به خاطر حس مسووليت، يا تعهد  ــرايندگان آن 900ش از س
اجتماعى و سياسى دست به قلم برده باشند. در حال حاضر نيز 
ــرود و ترانه در كشورهاى مختلف  ــعر و حتى س تعداد زيادى ش
دنيا در اعتراض به وحشيگرى يك مشت جانى و ابله سياسى در 
اسراييل نوشته مى شود. چه گوش شنوايى باشد و چه نباشد. اين 
شعرها را نيز بيشتر روحيه ضدخشونت و عدالت خواه شاعر به او 

ديكته مى كند تا حس تعهد و مسووليت. 
   چقدر به وجود تصوير در شعر معتقديد و نظرتان درباره  �

شعر تصويرى چيست؟ 
ــردازى رايج در  ــه تصوير پ ــه نظر مى آيد ك ــرا اينطور ب ظاه
ــتعاره داده و خود  ــش را كمابيش به اس ــاى40 و50 جاي دهه ه
ــباب لازم براى  ــت. به گمان من اما از اس ــده اس از دور خارج ش
سرودن شعر هيچ كدام تاريخ مصرف ندارند كه مثلا بگوييم عمر 
ــتفاده نخواهد  ــر آمده و ديگر هرگز مورد اس رديف و قافيه به س
ــعر تصويرى، يا ايماژيستى مى توانم بگويم  بود. اما در رابطه با ش
ــمبليك در جايگاه بالاترى قرار دارد و در  ــه با شعر س در مقايس
ــتعارى (متافيزيك) در جايگاه پايين ترى و با  مقايسه با شعر اس
ــعر  ــبت محدودتر. يكى از دلايل عمر كوتاه ش افق ديدى به نس
ايماژيستى در غرب نيز ناشى از همين محدوديت بوده است. افول 
شعر ايماژيستى اما به اين معنى نيست كه ايماژ به عنوان يكى از 
ــرودن جايگاهش را به كلى از دست داده باشد.  اسباب عمده س
ــت ايماژ نيز خواهد بود. با اين  تفاوت كه گاهى در  ــعر هس تا ش
ــيه است و گاهى در مركز قرار مى گيرد. در حال حاضر نيز  حاش
مى بينيم كه يك قرن پس از افول سبك ايماژيسم نوبل ادبيات به 

ترانسترومر كه شاعرى ايماژيستى است تعلق مى گيرد. 
   نمونه هايى از شعر كانكريت در مجموعه «دوربين قديمى»  �

وجود داشت اما بعدها شعرهاى ديگرى هم شبيه به اين فرم 
از شاعرانى ديگر منتشـر شد. نظرتان درباره استفاده از اين 

فرم شعرى چيست؟ 
 به گمانم دوره شعر كانكريت به مفهوم كلاسيك و سنتى آن به 
سر آمده. شعر كانكريت در گذشته يا حاصل كار با كاغذ و قيچى 
بود يا همكارى شاعر با حروفچين چاپخانه. اما طى دودهه اخير 
كامپيوتر به مرور جاى آن همه را گرفته و سيستمى مانند (وورد) 

امكانات زيادى در اختيارعلاقه مندان مى گذارد. 
  مجموعه «مثل جوهر در آب» براى انتشار چقدر با مساله  �

مميزى مواجه شد؟ 
مشكل عمده اى با اين مجموعه نداشتم. معمولا اگر از جمله 
يا واژه اى ايراد بگيرند، تا بتوانم زير بار تغيير يا حذف آن نمى روم 
ــاى آن مى گذارم. اين مجموعه نيز  ــعر ديگرى را به ج و غالبا ش
چندمورد اينطورى داشت و يك شعر كه كلا با انتشار آن مشكل 

دارند و احتمالا در اين سال ها و زمانه ها منتشر نخواهد شد. 

وقت سايه ها
محمود فلكى

نشر ثالث
چاپ اول: 1393

آخرين انار دنيا
بختيار على

ترجمه مريوان حلبچه اى
نشر ثالث

طلايى/ خاكسترى/ رگبار
مفتون امينى

نشر ثالث

آشناست با اين بندر، 
با غروب هاى كلاغمرده 

و شجره كوچه ها و خيابانهاش، 
با اشباحى كه ما را بى خواب مى كنند

با گلهاى شب بويى كه عطرشان
سلولهاى مرده پوست را

به رقص درمى آورد 
با همسايه شب زنده دارى
كه سرد و گرم روزگار را

در حد عمر نوح و طاقت ايوب
آنقدر چشيده است كه ديگر

حريقى از نوع آخرالزمان
همانقدر مضطربش خواهد كرد 

كه آتش

در يك قايق كاغذى
---

آشناست با تب
و به خواب ديدن خود

در هيات چهارپايه اى سرنگون
كه سايه زنى حلق آويز

بر فراز آن تاب مى خورد

آشناست با درد 
و بى آن كه علم غيب داشته باشد
مى داند همسايه شب زنده دارش

وارث «آهى» تاريخى است
كه از سينه اگر رهايش كند

خواب خوش اين بندر را
خاكستر خواهد كرد. 

شعرى تازه از عباس صفارى
قديس خيابان هشتم (10)

مشكل ما از ديرباز اين بوده كه در بسيارى از 
موارد كمال مهارت و استادى را در تقليد ديده ايم. 
در تاريخ ادبياتمان چندين هزار شاعر فارسى زبان 

داريم. اما تعداد شاعرانى كه به قلب مردم 
شعر دوست راه پيدا كرده اند از تعداد انگشتان 

دودست تجاوز نمى كند.در واقع 90درصد از تاريخ 
ادبيات ما تاريخ استعدادهاى هدررفته است

مثل جوهر در آب
عباس صفارى
نشر مرواريد

چاپ اول: 1393

گفت وگو با عباس صفارى به مناسبت انتشار مجموعه شعر«مثل جوهر در آب»

به ركود تن نداده ام
پيام حيدرقزوينى

شكل هاى زندگى: كمدى فلاكت بار ابلوموف و شازده احتجاب
 گلشيرى، راوى پرتوان ناتوانى

درباره «از حيرت تا گرسنگى»
دايره بسته ــندگان كتاب «از حيرت تا گرسنگى»  فرشيد فرهمندنيا: نويس

ــوداى نوشتن  ــانه و كنايى خود، س ــيوه نگارش بازيگوش در ش
ــتان هايى دارند كه كمترين ارتباط و وابستگى را به جهان  داس
واقعى پيرامونشان كه نمى توانند به آن گردن نهند، داشته باشد و 
در عوض بتوانند حيات ويژه خود را در دنياى متن پيدا كنند، با 
ابداع عباراتى كه به خارج از متن ارجاع ندهند و از طرح داستانى 
مشخصى تبعيت نكند اما درعين حال بيانگر مشخصه هاى سبكى 
خرده فرهنگى كه به آن تعلق دارند و ويژگى هاى نسلى موردنظر 
ــد. مفاهيمى چون تك افتادگى در دل ازدحام شهرها و  آنها باش
تنهايى نسل ها، مفاهيم برسازنده فضاى اين اثر محسوب مى شوند 
ــم، نيروى پيش برنده  ــتغال ذهنى راويان با اينگونه مفاهي و اش
داستان را تامين مى كند: «دود كه بالا مى رود به سقف مى گويى 
اگر مى شد بال زد و پريد، ديگر آمار خودكشى سرسام آور مى شد. 
ــرفت كشورت. آن هم در شهر كوچكت. آن هم در  مثل آمار پيش
ــتان هاى اين  ــال هايت». (ص14) آنچه كه در نهايت داس اين س
مجموعه را تا حدودى به فضاى معاصر انتقال مى دهد و به آنها 
نيرو و جانمايه انتقادى مى بخشد، رويكرد پاروديك و هجوآميز 
آنهاست. اگر پارودى را آنگونه كه موردنظر آدورنو بود به كارگرفتن 
فرم ها در زمانه اى كه ديگر ناممكن شده اند، قلمداد كنيم آنگاه 
ــت كه ردپاى پر رنگ اين نوع به كارگيرى هجو آميز  دشوار نيس
ــت وجو  ــا و فرم هاى ادبى را در كتاب جس ــواع خرده روايت ه ان
ــى و خاطرات  ــى، وقايع نامه نويس ــارودى ادبيات پليس كنيم: پ
روزانه، زندگينامه نويسى، گزين گويه نويسى، رساله هاى علمى و 
فلسفى و... همراه با دست انداختن انواع نوشتار پراگماتيستى و 
فاضلانه و حتى سينما و نقاشى و تئاتر. اما آنچه كه به همه اين 
ــترده روايت آسيب  زده است، خصلت  قابليت ها و معمارى گس
خود- انعكاسى و درخودفرو رفتگى حاد اثر است. داستان ها آنقدر 
در محيط درونى خود، در چنبره پر گويى و صناعت هاى آگاهانه 
روايى و قلمرويى انباشته از تمهيدات ادبى محصور مانده اند كه 
كمتر توانسته اند با محيط خارج از اثر ارتباط بگيرند و به فضاى 
بيرونى پل بزنند و اين باعث مى شود كه داستان ها با همه توانش 
قابل تصور در بطن آنها به راحتى در خود فرو بميرند و كام نايافته 
به انتهاى ظرفيت خود برسند و اين پايان بندى و فرجام در اكثر 

موارد محتمل و قابل پيش بينى هم هستند. 
جيمز وود، منتقد ادبى مشهور آمريكايى در مقاله اى با عنوان 
«معناى زندگى از نظر چخوف» طعنه اين نمايشنامه نويس روسى 

به هنريك ايبسن را يادآور مى شود كه زمانى به استانيسلاوسكى 
گفته بود: «او زندگى را نمى شناسد، چون زندگى اينگونه نيست.»
ــه توضيح مى دهد كه: «مطمئنا ايراد چخوف به  وود در ادام
ايبسن ناشى از اين است كه احساس مى كند او همچون آدمى 
ــت كه خودش به لطيفه هاى خودش مى خندد و از طنزهاى  اس
ــاخته خود سرخوش مى شود. درواقع او فقط قادر  موقعيت برس
است در قالب طنز موقعيت بينديشد درست مثل كسى كه فقط 
مى تواند روى يك نوع كاغذ حاشيه دار مخصوص بنويسد. بنابراين 
ــن خيلى قابل كشف هستند. او  شخصيت هاى برساخته ايبس
ــته رفته، قابل  ــخصيت ها به صورت شس همه چيز را در مورد ش
نمايش و قابل درك نمايش مى دهد و رازورمزهاى كاراكترهاى 
او رازورمزهايى قابل كشف و دريافتنى هستند. اما آنچه كه او در 

نهايت با خيال راحت به عنوان زندگى به نمايش مى گذارد واقعا 
شبيه زندگى نيست. او زندگى را نظم و نظام بخشيده، روتوش 
كرده و به چند پرده نمايش مرتب و پيراسته تبديل كرده است و 
انتظار دارد مخاطبان نيز فرمانبردارانه از آنچه كه همواره در نهايت 
قابل كشف و حتى در برخى موارد قابل پيش بينى است چونان 
تجسم راستين زندگى لذت ببرند.»چخوف اما خودش در مقابل، 
بيشتر اهل ابهام ايجادكردن است تا روشنگرى و شفاف سازى. در 
آثار او ماجراها خط سير مستقيمى ندارند و نوشتار او لبريز از معما 
و پيچيدگى است. نوشتار چخوف گرچه به شكل عجيبى آبستن 
ايده هاى بكر و تكان دهنده است اما در عين حال كم گو و خاموش 
است، گويى بيشتر با امور ناگفتنى پيوند دارد بنابراين از خواننده 

فرمانبردار تاييدگر كه بخواهد همدلى اش را برانگيزد حذر دارد. 
ــاى چخوفى به اين  ــت نبودن روايت ه ــى آيا اين سرراس ول

ــت كه شخصيت ها از طرح از پيش تعيين شده نويسنده  معناس
ــر را فرو نهند؟  ــورد نظر او عدول كنند يا غايت اث ــت م و صناع
ــلما نه. اتفاقا در آثار چخوف هيچ شخصيتى آزاد نيست كه  مس
خط خودش را دنبال كند. در كارهاى او جريان سيال ذهن هم 
ــاب و كتاب  وجود دارد اما برخلاف برخى از آثار ديگران بى حس
نيست و منجر به فراموشى هستى قصوى نمى شود. شخصيت ها 
ــا آمده اند يا مى خواهند چه  ــت فراموش كنند از كج ممكن اس
كار كنند اما چخوف هرگز فراموش نمى كند. در آثار او هيچ گاه 
ــوان تصور كرد عنصرى كه يك بار روى صحنه به نمايش  نمى ت
ــه و بدون هيچ كاركردى  ــده و بعد كنار رفته، براى هميش در آم
ــت:  پنهان و غايب بماند. چنانكه از او نقل كرده اند كه گفته اس
ــد، قطعا در  «اگر بر صحنه نمايش طپانچه اى از ديوار آويزان باش
جايى از نمايش شليك خواهد شد». در نوشته هاى چخوف حتى 
پرش هاى ذهنى، همواره مقصدى دارند و اين مقاصد نه تنها سر 
و شكل و ترتيبى دارند بلكه حتى داراى نام، تاريخچه و پيامدى 
ــتند. به كتاب «از حيرت تا گرسنگى» بازگرديم.  ــخص هس مش
ــت هايى از  ــى از كتاب تحت عنوان «يادداش براى مثال در بخش
ــروكار داريم كه  ــه» با گونه اى وقايع نگارى روزانه س مدير مدرس
ــد و از آداب و ترتيب  ــوم را بر هم مى زن البته توالى زمانى مرس
معمول اينگونه نوشتار پيروى نمى كند. روايت اين بخش با رفت 
و برگشت ميان سير ماجراها و كدهاى بينامتنى جلو مى رود و 
ــامى خاص شخصيت هاى علمى  با ارجاع مكرر به انبوهى از اس
و فرهنگى و دست اندازى به پس زمينه هاى تاريخى آنها، اقتدار 
ــته مى شود: «چند نوع مختلف از  فرا روايت ها مدام درهم شكس
ــب ها توى بازار پيدا مى شود: چامثكو حكيم، چامسكو  اين چس
فارابى،APO CHAMSKU و چندتاى ديگر، ولى اصلا به كار 
ــاهد  مرتب كردن بچه ها نمى خورد.» (ص38) اما با اين وجود ش
هستيم كه به دليل همان خصلت خود-انعكاسى حاد، قادر نيست 
ــاخته بزند و به نقد يا  نقبى به دنياى خارج از اين روايت خودس
حتى هجو وضعيت كلى و موقعيت كنونى گره بخورد. پرگويى و 
شاخه به شاخه پريدن هاى راوى و روند قابل پيش بينى داستان كه 
برخلاف انتظار منجر به شكل گيرى دنيايى طرح ريزى شده همراه 
با روابطى قابل كشف ميان عناصر آن شده است، باعث مى شود 
كه باوجود همه غريب گردانى و شگرد سازى ها باز هم با ادبياتى 
ــه مورد انتقاد چخوف قرار  ــف -از آن نوع ك زودياب و قابل كش

گرفته بود- مواجه شويم. 

ــرش را بردست هايش حس كرد،  ــازده احتجاب سنگينى عظيم س «ش
دست هايش مى لرزيد»:1

شازده احتجاب مى دانست كه نام ها، القاب و گذشته ها حى وحاضر و حتى 
حاضرتر از زنده ها و زنده تر از او به زندگى ادامه مى دهند و او نمى تواند خود را 
از سيطره سهمگين آنان دور كند. «شازده احتجاب مى دانست كه فايده اى 
ندارد، كه نمى تواند، كه پدربزرگ هميشه مثل همان عكس سياه وسفيدش 
ــتى كه توى آن كاه كرده باشند، سطحى كه دور از  خواهد ماند، مثل پوس
ــس و روايت هاى متناقض به زندگى اش ادامه  ــه كتاب و عك او و در آن هم

خواهد داد.»2
ــازده احتجاب از يك نظر بيان دقيق و كامل ناتوانى است، اين  رمان ش
ــيطره حضور سنگين «گذشته» به نمايش درمى آورد،  ناتوانى خود را در س
حضور سنگين گذشته شازده احتجاب را ناتوان كرده است، او باجود آنكه با 
صداى بلند مى گويد «بايد كارى بكنم»3 ناتوان از هر كارى است، گذشتگان 
ــته اند تا به آن حد  ــازده احتجاب گذاش با تمامى وزن خود، پا بر دوش ش
ــلب كرده اند. در اين ميانه شازده احتجاب  كه، امكان هر تحركى را از او س
ــته، تنها سنگينى  ميراث دار خاطره ها، القاب، عناوين و تصاوير اجداد گذش
ــت هايش حس مى كند و دست هايش از اين بابت  ــرش را بر دس عظيم س

مى لرزد. 
با شازده احتجاب در ادبيات معاصر فارسى است كه درمى يابيم راه گريز 
از گذشته بسته است، كه از گذشته گريزى نيست، اما اين موضوع در عين 
حال به منزله آن هم نيست كه آدميان تماما در گذشته «حبس» مى شوند. 
ــدر تاريخ از يك طرف و توانايى و ناتوانى آدمى براى تغيير وضع  نيروى مق
خود از طرفى ديگر، زندگى را مشابه صحنه تئاترى كرده است كه سرنوشت 
آدمى روى صحنه يا به عنوان تراژدى بزرگ رقم مى خورد يا آنكه به كمدى 

فلاكت بار منجر مى شود. 
ــون هرگاه زندگى را همچون صحنه تئاتر در نظر آوريم - كه البته  اكن
ــت - در اين صورت صحنه زندگى از ايده تئاتر  ــباهت به آن هم نيس بى ش
ــى دارد، علاوه بر آن،  پيروى مى كند. در تئاتر مقوله «تكرار» اهميت اساس
تئاتر از طريق «تكرار اجرا» تداوم مى يابد. اما اين تكرار لزوما به معناى ثابت و 
نعل به نعل پرده ها و نقش هاى ثابت گذشته نيست، بنابراين هر اجرا پتانسيل 
آن را دارد كه به تكرارى متفاوت از اجراهاى قبل بدل شود. از طرفى ديگر 

ــا مساله تئاتر و زندگى در حيطه تاريخ آن است كه آيا اجراى ناگزير  اساس
ــت، فعليت  ــرر يك متن، تفاوت بالقوه اى را كه در بطن آن پنهان اس و مك
مى بخشد؟ به بيانى ساده تر در جهان تئاترگونه اى كه هركس در آن نقشى 
ايفا مى كند آيا اين امكان وجود دارد كه از بطن تكرار، شكل جديد و متفاوتى 
ــكل متفاوتى از اجرا در صحنه تئاتر و تاريخ را  از زندگى به اجرا درآيد؟ ش
ــن مى توان نقطه عطفى در نظر آورد كه آدمى را درعين حال از بار  همچني

سنگين گذشتگان رهايى مى بخشد.
شازده احتجاب مى داند كه نمى تواند كارى كند، كه نسلش رو به زوال 
ــت؛ او كه انرژى اش براى تداوم زندگى به پايان رسيده، تنها مى خواهد  اس
ــم نمى آيد  ــا ديگر به وجد ه ــه حتى از آنه ــتالژى هاى غم افزا ك ــا نوس ب
تشفى خاطرى بيابد «مى خواست بداند به خاطر خودش و فخرالنسا هم كه 

شده بود مى خواست بفهمد كه پشت 
آن پوست، پشت آن سايه روشن عكس 
ــطور آن همه كتاب... چه  و لابه لاى س

نهفته است؟»4
ــاوت در تئاتر  ــى متف ــراى نقش اج
ــى است كه پتانسيل هاى  زندگى، نقش
واپس زده شده را با اميدهاى بربادرفته 
ــان، آن هم در لحظه حال  يكجا و توام
ــرا لاجرم  ــش درآورد. اين اج ــه نماي ب
ــد مى كند اما  ــرورت تفاوت تاكي بر ض
ــازده احتجاب توجيه مهمى  ناتوانى ش
ــر كار متفاوتى  ــدادن ه ــراى انجام ن ب
ــيرى اين ناتوانى را در حال  است. گلش
و مزاج جسمى وخيم شازده به نمايش 
ــرفه مى كند،  درمى آورد: او كه دايما س
ــد و با وجود اينكه  بر عصا تكيه مى زن
سن زيادى ندارد، پير و فرتوت است. او 
ناتوان است؛ ناتوان از اينكه خط گريزى 
ــود را از زير نگاه  ــدا كند تا لااقل خ پي
شماتت بار پدربزرگ، مادربزرگ، پدر و 
مادر و حتى همسرش فخرالنسا رهايى 
بخشد، گلشيرى از اين بيمارى مزمن به 

عنوان «تب اجدادى»5 نام مى برد. تبى كه لحظه اى رهايش نمى كند و از او 
ــود كه «گذشته» براى شازده  يك نقش ثابت را طلب مى كند. اينگونه مى ش
احتجاب به هيچ عنوان به دستمايه اى براى تداوم منجر نمى شود «تو خيلى 

عقبى، شازده، پس كى مى خواى شروع كنى هان؟»6
ــازده احتجاب را مى توان با ابلوموف  در عالم ادبيات پديده  اى همچون ش
ــه كرد، ايوان گنجاروف نويسنده كتاب در توصيف شخصيت ابلوموف  مقايس
ــتفاده مى كند، به بيانى ديگر گنجاروف  از گردش ايام طبيعت و تكرار آن اس
ــوف قرار داده،  ــرار آن را نماد گردش زندگى ابلوم ــردش ايام طبيعت و تك گ
ــه ضرباهنگ تغيير احوالات ابلوموف  ــت ك اين موضوع البته به منزله آن اس
ــب و  ــود و زمان همچون گذر روز و ش ــا ضرباهنگ طبيعت همگام مى ش ب
ــه ها ناگهان در درونش  ــود «... و انديش تغيير فصول تكرار و دايما تكرار مى ش
به جولان درمى آيند و مثل امواج دريا به 
مغزش هجوم مى آورند. سپس انديشه ها 
ــورت اهداف درمى آيند و خونش را  به ص
به جوش مى آورند، عضلاتش كشيده و 
ــوند و اهداف  رگ هايش منقبض مى ش
ــود، او به تحريك   به تلاش مبدل مى ش
ــت خويش را دو  نيرويى درونى، موقعي
ــرف يك دقيقه عوض  ــه بار در ظ ــا س ي
ــپرى  ــرعت س مى كند... اما صبح به س
ــد و همراه با  ــود، روز افول مى كن مى ش
ــاى تحليل رفته در ابلوموف به  آن نيروه
ــاروف نيز از  ــوت مى گراييد.»7 گنج رخ
نيروهاى تحليل رفته در ابلوموف سخن 
مى گويد به همين دليل نيز در ابلوموف 
همچون شازده احتجاب هيچ دگرگونى 
و مداومتى شكل نمى گيرد، حتى عشق 
ابلوموف نيز همراه با ضرباهنگ طبيعى 
ــق او به اولگا  ــود مثلا عش تنظيم مى ش
زمان يك تابستان را دارد و به محض آنكه 
تابستان به پايان مى رسيد و پاييز مى آمد 
عشقش نيز گرمى خود را از دست مى داد 

و به دوره سرما و زوال مى رسيد.

ــت كه همه چيز تكرار مى شود، البته كه همه چيز  مساله اصلا آن نيس
ــود، تكرار بنيادى ترين قدرت حيات است اما تفاوت كه از دل  تكرار مى ش
تكرار بيرون مى آيد نيز بنيادى ترين قدرت  حيات است. مساله تماما آن است 
كه در اجراهاى مدام و بى وقفه زندگى، گاه اجرايى متفاوت مى تواند از دل 
ــين و ذهنيت هاى موجود و  تكرار دايمى راه گريزى بيابد، از روندهاى پيش
كليشه هاى كهنه فاصله بگيرد و با گسستن دور تكرار دايمى، امرى تازه و 

نو را به نمايش بگذارند.
نام ها، القاب و اشباح گذشتگان دايما بر ذهن و دوش زندگان سنگينى  
مى كند. گاه مى توان از ارواح آنان مدد گرفت و حتى نام هايشان را به عاريت 
گرفت و در قالب امر نو در صحنه جديد تاريخ، نمايش تازه را به اجرا درآورد 
و گاه همچون شازده احتجاب و ابلوموف مى توان زير قدرت سهمگين شان 
فرسوده شد و از فرط ضعف به رويا و دامان گذشتگان پناه  برد تا آنها دايما 
خود را تكرار كنند. ابلوموف نيز به رويا مى رود  و گذشته برايش دايما تكرار 
ــود. او به ياد مى آورد آن هنگام كه پسربچه اى سرزنده و سركش بود  مى ش
تنها خود را با طبيعت آبلوموفوكا هماهنگ مى دانست تا به آن حد كه تنها 
ــتان را ناظر بر عشق خود به اولگا در نظر مى گرفت، سنگينى تصوير  تابس
طبيعى آبلوموفوكا آن چنان بود كه امكان هرگونه تحركى از ابلوموف سلب 
شده بود و اين دقيقا همان وضعى بود كه شازده احتجاب با آن مواجه بود 
كه تمامى اجراهايش- كه فى الواقع اجرايى ثابت و فيكس بود – حداكثر، 
ــد كه تنها رو به گذشته باز مى شد اما با اين حال گشودن اين  درى مى ش
ــتگان را  ــز رهايى از آنجا نبود كه بالعكس تنها قدرت و نيروى گذش در ني
بيشتر مى كرد. به همين دليل هم، شازده احتجاب كارى نداشت جز آنكه در 
انديشه حفظ جهان خود به رويا فرو رود و مرگ خود را انتظار بكشد. اولين 
كلمه هاى داستان شازده احتجاب در اشاره به رخوت و به رويا فرورفتنش با 
اين جمله آغاز مى شود «شازده احتجاب توى همان صندلى راحتى اش فرو 

رفته بود و پيشانى داغش را روى دوستون گذاشته بود و سرفه مى كرد.»8
آنچه ابلوموف و شازده احتجاب را به وضعيتى كمدى، آن هم به گونه اى 
ــت،  ــان هاى ديگر اس ــت آور و نه تراژدى بزرگ كه از آن انس كمدى فلاك
مى كشاند، همانا ناهمزمانى ايده و دريافتن زمان براى اجرايى متفاوت است. 
به بيانى ديگر هم ابلوموف و هم شازده احتجاب مى خواهند همچنان خود را 
در موقعيت سوژه مقتدر ببينند كه گويا هنوز از حشمت و جبروت گذشته 
برخوردارند و مى توانند دنيا را از درون همان مناسبات گذشته تفسير كنند، 

درصورتى كه دنيايى متفاوت، اجرايى متفاوت مى طلبد.
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